
اسلامی  کلکسـیون‌های  درخشـان  ارائـه  ثمـرات  از  یکـی 
مـوزه متروپولیتـن ایـن اسـت کـه مورخـان هنـری، منتقدیـن، 
روزنامه‌نـگاران و عمـوم مـردم را، خـواه ‌ناخـواه بـا نیـاز بـه درک 
-یـا دسـت‌کم نیـاز بـه فرصتـی بـرای درک-خلاقیتـی فرهنگـی 
مواجـه کـرد کـه اگر تـا پیش‌ازایـن به‌کل حذف نشـده بـود، رفع 
آن بـه صفحاتـی چنـد از راهنماهـای عمومـی تاریـخ هنـر تقلیل 
یافتـه بـود؛ چراکـه بیشـتر به‌عنـوان فاصلـه‌ای نسـبی از سـنت 
بزرگـی شـناخته می‌شـد کـه آن‌گونـه کـه بایـد از ویژگی‌هـای 

ناملموسـش رهـا نشـده اسـت.
شـاید متخصصـان از ایـن قبیـل رویدادهـا خوشـحال شـوند، امـا 
پیـش  انسـانی  علـوم  پژوهشـگران  بـرای  اغلـب  کـه  همان‌طـور 
به‌نـدرت  مـردم،  گسـترده  اقبـال  بـا  مواجهـه  در  کـه  می‌آیـد 
آمادگی پاسـخگویی به سـؤالات موجـه بازدیدکننـدگان گالری‌ها 
را دارنـد کـه: در شـئ‌ای این‌چنیـن تکنیـک‌زده چه چیـزی دیده 
می‌شـود؟ سـرامیک‌های قـرن نهـم و نگارگری‌هـا یـا فرش‌هـای 
قـرن شـانزدهم چـه وجـه اشـتراکی دارند؟ آیـا این هنری اسـت 
کـه چـون قـادر اسـت از دل یـک زبـان زنـده مـواردی را آگاهانه 
برگزینـد، فرم‌هـای مربـوط بـه دوران بسـیار دور را بـه سـبک 
خاصـی درآورده، یـا آنکـه بیـان بصـری بـه‌کل متفاوتـی را خلـق 

کـرده اسـت؟ درهرصـورت، آیـا معانـی جدیـدی را بیـان می‌کند 
یـا همـان داسـتان‌های موجـود را بـا یـک الفبـای جدیـد بازگـو 
ایدئولوژیکـی  تاریخـی،  داخلـی  محرک‌هـای  کـدام  می‌کنـد؟ 
یـا جغرافیایـی منجـر بـه تغییراتـی در اسـتفاده فرم‌هـای آن و 
سلسـله ‌مراتـب  هیـچ  هنگامی‌کـه  شـده ‌اسـت؟  توسعه‌شـان 
رسـمی از فرم‌هـا و کارکردهـا یـا در بهتریـن حالـت یک سلسـله‌ 
از نقش‌مایه‌هـای  از طرح‌هـای تکـراری فـارغ  نامتـداول  مراتـب 
واحـد، سلسـله ‌مراتبـی از کتیبه‌ها فارغ از شـخصیت‌ها و سلسـله‌ 
مراتبـي از اشـیاء روزمـره فـارغ از تابلوهـای بـزرگ یا مجسـمه‌ها 
و  تحلیلـی  کلـی  مقوله‌هـای  آیـا  نیسـت،  قابل‌تمییـز  آشـکارا 
توضیحـی پذیرفته‌شـده بـرای هنـر غربـی مناسـب آن هسـتند؟ 
غایـات زیباشـناختی هنـر اسلامی چیسـت؟ آیـا مسـلمان‌ها از 

نظـر فرهنگـی محـدود هسـتند یـا بینافرهنگی‌انـد؟
بـه طـرز عجیبـی، پاسـخ‌های دست‌وپاشکسـته بـرای برخـی از 
ایـن سـؤالات هفتـاد یا صدسـال پیش آسـان‌تر از اکنـون بود. در 
واكنـش مقابـل تعصـب سـنتی کلاسیک‌سـازانه، معمارانـی مانند 
پاسـکال کوسـت1 ، بورگوئـن2 ، پریـس دَون3 ، اوُِن جونـز4 و چند 
نفـر دیگـر در جسـتجوی راه‌حلـی بـرای مشـکلات فرمـی و طرح 
نظریـات کمابیـش مدون در باب تزئینات در معماری از سفرشـان 

1  Oleg Grabar ، استاد دانشگاه هاروارد.	.
2  دانشجوی دکتری تاریخ تحلیلی و تطبیقی هنر اسلامی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران.	.
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بـه اسـپانیا، مصـر یا ایـران الهـام گرفتنـد. تقریباً یک نسـل و نیم 
بعـد، محققانـی ماننـد ایِ. ریـگل5 یـا جِـی. استرزیگوفسـکی6 نیز 
بـر هنـر اسلامی به‌عنـوان یـک پارادایـم نظـری متمرکز شـده و 
در آثـار شـاخص آن )مجـدداً بیشـتر آثـار معمـاری یـا تزئینـات 
معمـاری( نمونه‌هایـی از تحـولات فرمـی نـاب یـا شـواهدی بـر 

نظریه‌هـای پیچیـده تاریـخ هنـر یـا ادراک هنـری را دیدند.
امـا نـه طراحی‌هـای زیبـای معمـاران فرانسـوی و انگلیسـی و نـه 
ملاحظـات انتزاعـی و تاریخـی مورخـان هنـر اهـل ویـن تأثیـر 
محققـان  نداشـت.  اسلامی  هنـر  متأخـر  آثـار  روی  آن‌چنانـی 
دانشـگاهی و کلکسـیونرها تقریبـاً به‌طـور کامـل ایـن حـوزه را از 
آن خـود کـرده بودنـد. دسـتاوردهای تکنیکـی گذشـته، اگرچـه 
به‌دشـواری بـا وضعیـت امـور هنـری غربـی یـا حتـی خـاور دور 
تاریخ‌هـا،  چراکـه  بودنـد،  زیـاد  بسـیار  امـا  قابل‌مقایسـه‌اند 
انتسـاب‌ها، تمایـزات مکانـی یـا زمانـی و انجمن‌هـای اجتماعی و 
نمادیـن بیش‌ازپیـش آشـکار می‌شـدند؛ و مجموعـه‌داران انگیـزه 
لازم بـرای گـردآوری مجموعـه را بـرای موزه‌هـا به وجـود آوردند 
مؤسسـات  اندیشـه  بـدون  باسـتان‌گرایی  از  فراتـر  را  گامـی  تـا 
قدیمـی اروپایـی بردارنـد. همان‌طـور کـه در بسـیاری زمینه‌های 
دیگـر، ایـن مجموعه‌هـای آمریکایـی - گالـری فریـر7 ، موزه‌هـای 
کلیولنـد8 ، بوسـتون9 و سینسـیناتی10 ، مـوزه فـاگ11 و فراتـر از 
همـه این‌هـا متروپولیتـن12 - بودنـد کـه به‌طـور قابل‌توجهـی از 
طبـع جسـتجوگر گروه‌هـای کوچـک دوسـتداران و دلالان هنری 

بردند. سـود 
امـا علی‌رغـم آنکـه در بولتن‌هـا یـا کاتالوگ‌هـای گاه‌بـه‌گاه مـوزه 
مطالـب بسـیاری نوشـته شـده و موردبحـث قـرار گرفتـه اسـت، 
هیـچ بینشـی حاصـل نشـده و هنـوز شـرحی در مـورد تمایزهای 
کیفـی یـا خصوصیـات ذاتـی یک سـنت هنـری بسـیار متمایز به 
لحـاظ بصـری، ارائـه نشـده اسـت. چنـد مـورد اسـتثناء به‌تازگی 
تازه‌مسـلمان سوئیسـی،  و  اردلان  نـادر  ایرانـی  معمـار  از سـوی 
فصاحـت  علی‌رغـم  کـه  شـده  مطـرح   ، بورکهـارت13  تیتـوس 
قابل‌توجـه و نظـرات بسـیار جـذاب و متقـن از خط خارج شـدند؛ 
بپردازنـد،  اثـر  شـاخص‌های  تحلیـل  بـه  آنکـه  به‌جـای  چراکـه 
بیش‌ازحـد بـر باطـن عرفانـی یـا فرم‌هـای بومـی قـراردادی کـه 
برآمـده از قضاوت‌هـا و تفاسـیر متأثـر از فرهنـگ اسلامی اسـت، 

کرده‌انـد. تأکیـد 
خصوصـی  مجموعه‌هـای  یـا  دانشـگاهی  تحقیقـات  از  انتقـاد 
و عمومـی دهه‌هـای قبـل بـه دلیـل ناکامـی در تدویـن معانـی 
ادراکـی، بـه‌ منظـور پاسـخ بـه سـؤالات بنیادینـی کـه برخاسـته 
از نمایـش آثـار در مـوزه متروپولیتـن یـا هـر ارائـه مشـابهی از 
آثـار هنـری نادرسـت اسـت. در ایـن مـورد ناکامـی واقعـاً نتیجـه 
دسـتاوردهای ناکافـی در توضیحات و اطلاعـات مفصل، یا حجاب 

ذهنـی نیسـت، هرچنـد که هـر دو عامل در آن دخیل‌انـد. درواقع 
ایـن موضـوع اساسـاً نتیجـه خود آثار شـاخص بوده و حتی شـاید 
به‌طـور متناقضـی برآمـده از بی‌کفایتـی چیدمـان بیشـتر موزه‌هـا 

بـرای نمایـش درسـت آن‌ها باشـد.
هـر دو نکتـه مسـتلزم توضیحاتـی هسـتند. هـر مجموعـه بـزرگ 
هنـر اسلامی دو ویژگـی برجسـته دارد؛ یکـی این‌کـه تقریباً همه 
نمونه‌هـای موجـود در آن دارای یـک کارکـرد عملـی هسـتند که 
نیـازی بـه توضیحـات تکنیکـی فرم‌هایی کـه به‌طورمعمـول مورد 
توجـه مـورخ هنرنـد، نـدارد. درک ارزش یـک اثر حماسـی بزرگ 
ماننـد شـاهنامه، نیـازی بـه تصویرسـازی نـدارد، آب یا شـراب را 
می‌تـوان از پـارچ بـدون تزئینـات ریخـت، میـوه را می‌تـوان در 
بشـقاب‌های بـدون طرح‌های تجملی سـرو کرد و خانـه را می‌توان 
بـا کف‌پـوش نمـدی پوشـاند. گذشـته از ایـن، کارکردهـای مورد 
بحـث همـواره مرتبـط بـا زندگـی روزمره اسـت: شسـتن، ریختن 
)سـرو کـردن(، خـوردن، نگـه‌داری عطـر، خواندن، شـطرنج‌بازی، 
خلاق  قـوه  کـه  بگیریـم  نتیجـه  می‌توانیـم  نوشـتن.  نشسـتن، 
موردبحـث در هنـر اسلامی یـک ضمیمـه کاملاً رضایت‌بخش به 
بسـتر زندگـی اسـت، لذتـی نـاب از ادراک کـه به‌طـور خـاص در 
مقایسـه بـا دیگر سـنت‌ها، بـا تکنیک‌هـا و مراتـب اجتماعی رونق 

بسـیار بیشـتری گرفته اسـت.
بـه  کـه  باشـد  شـکوهمند14  هنـری  می‌توانـد  اسلامی[  ]هنـر 
هنـری صناعـی15 تبدیـل شـده و فهـم و درک ارزش آن فقـط به 
حساسـیت بی‌قیـد و شـرط خـود بیننـده، شـیفتگی او بـر فرم‌هـا 
در حالـت محضشـان، بـدون پیـام یـا هـدف نیـاز دارد. از طـرف 
دیگـر می‌تـوان نتیجـه گرفـت کـه دقیقـاً بـه همـان دلیلـی کـه 
مجسـمه‌های کلیسـاها بـا مفهـوم دینـی و نمادیـن ایمـان مرتبط 
هسـتند، بنابرایـن بایـد راهی برای همبسـتگی کارکردهای اشـیاء 
بـا فرم‌هـای روی آن‌ها وجود داشـته باشـد. تزئین یک بخورسـوز 
یـا یـک پـارچ به ‌نوعـی با هـدف خلق آن شـی‌ء در ارتباط اسـت. 
بااین‌وجـود، بـا قائل شـدن بـه چند اسـتثناء ماننـد نگارگری‌هایی 
کـه می‌تـوان متصـور شـد کـه در پـی تصویرگـری یـک متـن یـا 
محراب‌هایـی کـه بـه داشـتن یـک وجـه نمادیـن و ارزش عبادی 
مشـهورند، ]می‌تـوان گفـت[ ناظـر غیر جـدی یا حتـی متخصص 

به‌نـدرت از تزئیـن یـک شـیء بـه کاربردهـای آن راه می‌بـرد.
بعـداً به ملاحظـات دیگری در مورد این سـؤال بازخواهم گشـت، اما 
مهـم اسـت کـه دومین ویژگـی مجموعه بزرگـی ماننـد متروپولیتن 
را مشـخص کنیـم: بسـیاری از اشـیاء موجـود در ایـن مجموعـه از 
نظـر تکنیکـی، انـدازه، شـکل، سـبک و مضامیـن تزئینـی بـه طـرز 
چشـمگیری مشـابه هسـتند. به‌بیان‌دیگر، گویی هیچ شـاهکار و اثر 
مانـدگار چشـمگیر و برتـری در یـک مجموعه یکسـان وجـود ندارد 

کـه به‌راحتـی بتوانـد یـک توالـی کیفـی یـا تکاملی ایجـاد کند.
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شـاهنامه  صفحـات  از  تعـدادی  کـه  اسـت  درسـت  البتـه 
شاه‌طهماسـب آثـاری حیرت‌آورنـد و سـه یـا چهار اثر سـرامیکی 
نیشـابور و دسـت‌کم یک بشـقاب زرین‌فام کاشـان کـه با اختلاف 
از بقیـه متمایزنـد؛ امـا تفاوت‌هـای موجـود عموماً نحوی هسـتند 
و نـه نوعـی؛ آثـار مذکـور تقریبـاً همیشـه به‌جای داشـتن اصالت 
موضـوع یـا قـدرت بیانگـری، مسـتلزمِ داشـتن جزئیات اسـتادانه 
و ترکیب‌بندی‌انـد. اثربخشـی و انگیـزش غرفـه نیشـابور مـوزه بـا 
تعـداد زیـاد آثار مکشـوفه گچ‌بری و سـرامیکی‌اش در میـان انبوه 
اشـیاء مرتبـط بـا هـم منفعـل مانـده اسـت، گویـی ارائـه گروهی 
ایـن اشـیا از ارائـه منفـرد هـر یـک از آن‌هـا تأثیر بیشـتری دارد؛ 
امـا آیـا وقتی پـای دسـت‌کم ده‌ها شـی‌ء مشـابه در میان اسـت، 

می‌تـوان به‌درسـتی از "آثـار هنـری " صحبـت کـرد؟
ایـن اظهـارات حاکی از آن اسـت کـه بناهای یادبود هنر اسلامی 
ممکـن اسـت واقعـاً متعلـق بـه فضـای مـوزه‌ هنـری نباشـند که 
آن‌هـا را از هدفشـان جـدا می‌کند و درواقع بایـد آن‌ها را به‌عنوان 
اسـناد قوم‌نـگاری مرتبط بـا زندگی، حتـی زندگی بازسازی‌شـده 
در نظـر گرفـت کـه در تعـداد و مجموعه‌های بـزرگ معنادارتر از 
آثـار منفردند. شـاید به همین دلیل باشـد که غرفه دمشـق اوایل 
قـرن هجدهـم، یـا حتـی غرفه‌هـای نامنسـجم‌تری کـه بـه هنـر 
مسـاجد یـا هنـر عربـی متأخـر اختصـاص ‌یافته‌انـد، باوجودآنکـه 
دوره‌هـای موردبحثشـان خلاقیـت و نـوآوری کمتـری نسـبت به 
آثـار قـرون پیشـین دارنـد، مؤثرتریـن و محبوب‌تریـن غرفه‌هـای 
ایـن نمایشـگاه هسـتند. یـک بشـقاب سـرامیکی یـا یـک سـطل 
برنجـی اگـر در اتاقی قـرار داده شـوند، تصویر بهتری از اسـتفاده 
در بسـتر به‌کارگیری‌شـان بـه دسـت می‌دهنـد، همان‌طـور کـه 
اگـر فـرش کـف اتـاق پهـن شـود بهتـر چنیـن تصویـری را بـه 
ذهـن متبـادر می‌کنـد تا آنکـه روی دیـوار آویزان شـود. این نیاز 
واضـح بـه یـک زمینـه، به ایـن دلیل مهم اسـت که اشـیاء به‌طور 
مـداوم بـه بسـتری ارجـاع می‌دهنـد کـه در آن قابل‌اسـتفاده و 
معنـادار بوده‌انـد. خاطـرات واقعـی یـا خیالـی از الحمـرا، اصفهان 
یـا مسـاجد قاهـره‌ای به اشـیاء معنی می‌بخشـد؛ بنابرایـن ممکن 
اسـت همیـن ویژگـی نمایشـگاه نشـانگر تقـدم معمـاری در هنـر 
اسلامی باشـد، تقـدم خلاقیتـی کـه تقریبـاً به‌صـورت جمعـی و 

می‌شـود. تعریف  اجتماعـی 
آخریـن نظـر مقدماتـی و قابل‌تعمیـم عدم وجـود الهام آشـکار از 
طبیعـت و تجربـه مادی اسـت. هیچ سـایه‌ای در نقاشـی‌ها وجود 
نـدارد؛ حیوانـات اسـطوره‌ای بیشـتر از حیوانـات واقعی هسـتند؛ 
هندسـه یـا کتیبـه بر مناظـر غالب اسـت؛ نقوش گیاهـی به‌ندرت 
پوشـش گیاهی آشـنایی را بازنمایـی می‌کننـد؛ و تقریباً هیچ‌وقت 
انسـان‌ها در بسـتر یا ژسـت ملموسـی نشـان داده نمی‌شـوند. به 
نظـر می‌رسـد کـه کلیـت یـک آفرینـش بصری بـر اسـاس روابط 

تخیلـی شـکل می‌گیـرد، یعنـی بـه عبارتـی بـر اسـاس روابطـی 
کـه ابداعـات خودانگیختـه انسـان هسـتند، احتمالاً ازاین ‌دسـت 
روابـط می‌تـوان از توصیفـات سـاختگی و قـراردادی فرهنگـی یا 
سـرنمون‌های انسـانی نـام بـرد. جعـل و قـرارداد، معروف‌تریـن 
سـنت‌های هنـری را شناسـایی می‌کنـد، امـا واقعاً نادر اسـت که 
در طـول بیـش از هـزار سـال، از اسـپانیا تـا هند، اثری به دسـت 
آیـد کـه بر پایه درکـی از محیط اطراف خلق شـده باشـد. ممکن 
اسـت خنـده‌دار یـا حتـی ناراحت‌کننـده بـه نظـر بیایـد؛ معـدود 
آثـار سـرامیکی مصـر یـا نگارگری‌هـای ایرانـی نیـز کـه اسـتثناء 
شـده‌اند.  برجسـته  کـه  اسـت  کمیابی‌شـان  به‌واسـطه  هسـتند 
بـه نظـر می‌رسـد هرچـه مقـدر بـوده کـه بـا خلاقیـت هنـری به 
دسـت آید لاجرم صفات انسـانی آن زدوده شـده، مانند پوششـی 
بی‌نقصی از تناسـب که روی کشـاکش، اغراض نفسـانی و در کل 
جهـان مرئـی کشـیده شـود. چـه قـرارداد فرهنگـی قابل‌توجهـی 
در مـورد شـیوه‌های آفرینـش بصـری وجـود داشـته باشـد، چـه 
آفرینـش بصـری در درجـه دوم واقعیـات زندگـی باشـد و چه هر 
چیـز دیگـری، مـا به‌سـادگی قـادر به رمزگشـایی فرم‌های سـنت 

. نیستیم
ایـن ملاحظـات را می‌تـوان در قالـب یک سـری مسـائل غامض 
یـا  آگاهانـه  کـه  کـرد  جمع‌بنـدی  روش‌شـناختی  و  فکـری 
غیرآگاهانـه، مانـع از تدویـن مقـولات کافـی داوری بـرای هنـر 
مسـتقل  آثـار  بـر  صنعتـی  هنرهـای  غلبـه  اسلامی ‌شـده‌اند. 
هنـری، نیـاز آشـکار بـه یـک بافتـار ملمـوس، فوایـد کارکـردی 
بیشـتر اشـیاء، چنیـن به ذهـن متبـادر می‌کند که بـرای تجزیه 
هنـری  تاریـخ  روش‌هـای  از  انسان‌شناسـی  مسـائل،  تحلیـل  ‌و 
مناسـب‌تر اسـت؛ امـا آیـا قابل‌تصـور اسـت کـه یـک فرهنـگ 
پیچیـده و متنـوع هیـچ‌گاه یـک غایـت و نهایـت زیباشـناختی 
بـرای خـود تعریـف نکـرده باشـد؟ یـک مسـئله غامـض ثانـوی 
در خـود فرم‌هـا نهفتـه اسـت. به‌راحتـی می‌تـوان فهمیـد کـه 
آن‌هـا تکـراری و مصنـوع هسـتند و همین‌طور بسـیاری از آن‌ها 
بـا چنـد تکنیـک مشـابه و صرفـاً در چنـد دوره خـاص خلـق 
شـده‌اند. آیـا ایـن بـدان معنی اسـت کـه ما بـا هنـری مواجهیم 
کـه میـزان تغییـر فرمـی آن پاییـن اسـت و به‌این‌ترتیـب، اگـر 
بـا رقابت‌هـای  مفهـوم سـبک را به‌مثابـه یـک شـیوه مواجهـه 
خلاقـه بپذیریـم، بـه ایـن معنی اسـت کـه در هنر اسلامی یک 
بینـش واحـد از زندگـی و تجـارب تجسـمی فقـط بـا متغیرهای 
تعلـق  بـه چـه کسـی  بینـش  ایـن  اسـت؟  موجـود  دسـت‌دوم 
دسـتورالعمل‌های  سـایر  شـاهزادگان  مجلـل  رؤیـای  داشـت؟ 
باشـکوه  بینـش  بـود؟  پالایـش ‌کـرده  را  جامعـه  پایین‌دسـت 
عظمـت الهـی گـه‌گاه در قالـب یـک جلـوه باشـکوه از رنگ‌هـا 
بشـقاب‌های  روی  یـا  مسـاجد  در  قـراردادی  طرح‌هـای  و 
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سـرامیکی و در دیگـر مـوارد در قالـب نظـام باطنـی از علائـم 
نمادیـن متجلـی می‌شـود؟ بینـش متداول‌تـر یک جهان شـهری 
و عشـایری کـه در آن چندیـن سـنت عامیانـه بـه انحـاء مختلف 
بـا هـم آمیختـه شـده بودنـد؟ اگر هیـچ پاسـخ واضح و روشـنی 
بـرای ایـن سـؤالات وجـود نـدارد، احتمـالاً بایـد ایـن سـنت را 
به‌عنـوان یـک پدیـده قابل‌توجـه معاصـر در نظـر بگیریـم که بنا 
بـه هـر دلیلـی، فرم‌هـا بـه ‌خـودی‌ خـود دیـده می‌شـوند، بدون 
درنظـر گرفتـن زمـان و مـکان، صرفـاً به‌عنـوان اعمـال فکـری و 

حسـی کـه بـا هـدف خشـنود سـاختن انجـام می‌گیرنـد.
پاسـخ بـه همـه این سـؤالات در یـک مقاله کوتاه میسـر نیسـت. 
می‌خواهـم خـود را محـدود به بحـث در مورد یک مشـکل واحد 
کنـم و چنـد ایـده از آن بیـرون بیـاورم کـه درنهایـت می‌توانـد 
در درک ماهیـت ایـن توسـعه هنری خـاص کمک کند. مسـئله، 
در یـک تبییـن عـام، معنـای تزییـن در هنر اسلامی اسـت، اما 
به‌طـور خـاص طریقـی اسـت کـه طـی آن می‌تـوان نقش‌مایه‌ها 
کـرد،  جـدا  متناظرشـان  معنـای  و  یکدیگـر  از  به‌درسـتی  را 
بـه نظـر می‌رسـد کـه جلوه‌هـای بصـری سـنت  آن‌هـم وقتـی 

نداده‌انـد. تمییـز  بی‌واسـطه  را  موضوعـات  سلسـله‌مراتب 
همان‌طـور کـه با تأمـل در یک بشـقاب پرکار قرن دهم نیشـابور 
)شـکل ۴(، فـرش روح‌نـواز "امپراتور" قرن شـانزدهم )شـکل ۸(، 
محـراب رنگارنـگ قـرن چهاردهـم از اصفهـان )شـکل ۱(، یـک 
لـوح عاجـی کـم طمطـراق از اسـپانیا قـرن یازدهـم )شـکل ۳(، 
یـک نگارگـری قـرن پانزدهم )شـکل ۷(، یـا یک کاسـه زرین‌فام 
قـرن نهـم از عـراق می‌تـوان تعـداد زیـادی نقـوش اندیشـه‌نگار 
را شناسـایی کـرد، یعنـی واحدهـای مجزایـی از ترکیب‌هـا برای 
آنکـه نـه امـکان ارائـه، بلکـه امـکان تصور یـک معنـای خارجی 

مسـتقل از حامـل نقش‌مایـه فراهـم آید.
کتیبه‌هـا، حیوانـات، شـخصیت‌ها، درختـان، خانه‌هـا، طرح‌هـای 
هندسـی پـرکار، گل‌هـای واقعـی یـا خیالـی و مـوارد دیگـری 
وجـود دارد. هـر یـک از ایـن نقش‌مایه‌هـا - بهِ‌گزیـن شـده از 
اشـیایی کـه بـر آن نقـش شـده‌اند- می‌تواننـد حداقـل به‌صورت 
پیشـینی بـه بسـتر ارائـه دیگـری منتقل شـوند و صرفـاً ملزم به 
ارائـه بـا تکنیکـی خـاص یـا ارائـه روی شـئ‌ای خـاص نباشـند. 
علاوه بـر ایـن، می‌تـوان چنیـن فـرض کـرد کـه هـر نقش‌مایـه 
آن‌قـدر ویژگی‌هـای خـاص فرمـی یـا ارزش ادراکی آشـکار دارد 
کـه ایـن امـکان را فراهـم می‌کنـد که بـا تحلیـل شـمایل‌نگارانه 
و شمایل‌شناسـانه آن‌ هـم بـر اسـاس معیارهـای سـنتی بـدان 
پرداختـه شـود یـا دسـت‌کم، بـا توجـه بـه موضـوع، تفسـیر و 
ازاین‌دسـت  پژوهش‌هایـی  شـود.  داده  نشـان  فرمـی  تغییـرات 
انجـام شـده اسـت و بـا قاطعیـت مطرح شـده اسـت ـكه هارپی 
نمـادی از سـعادت بـوده، یـا که حوض‌هـای ماهی‌دار نقش‌شـده 

روی آثـار فلـزی یـا سـرامیکی معنـای کیهانـی دارنـد، یـا کـه 
سـنتی  فرم‌هـای  بـه  را  طبیعت‌گرایانـه  جزئیـات  نقـاش  بهـزادِ 
ایرانـی افـزود، یا که به تصویرکشـیدن منظره در قـرن چهاردهم 
تغییـر یافتـه اسـت، یـا آن کتیبه‌ای که کارکـرد جهت‌داری دارد 
و در بسـیاری از آثـار تاریخـی بـا نشـان دادن معنـای اجتماعی، 
بـه  را  خنثـی  نقش‌مایه‌هـای  دیگـر  شـمایل‌نگارانه  یـا  نمادیـن 

مـی‌آورد. عینیت 
همـه ایـن مـوارد صحیـح اسـت و بسـیاری از مطالعـات دیگـر 
وجـود دارنـد کـه بـه درک ویژگی‌هـای شناسایی‌شـده یا کشـف 
معنـای مـواردی می‌پردازنـد کـه تاکنـون کشـف نشـده اسـت. 
کنـش مندلیفـی در جدا کردن عناصر اولیـه و توضیح روش‌های 
سـاخته‌های  یـا  تکرارشـونده  گونه‌هـای  ترکیبـات،  تشـکیل 
ابزارهـا و  اقدامـی لازم‌الاجـرا بـرای جمـع‌آوری  منحصربه‌فـرد، 
به‌تبـع آن بـرای درک هر سـنت هنری اسـت، خصوصـاً مواردی 

کـه در آن تحقیقـات اندکـی صـورت گرفتـه اسـت.
بااین‌حـال ایـن روش شناسـایی واژگان یـک هنـر ممکـن اسـت 
بـرای کشـف و توضیـح جریـان اصلـی هنـر اسلامی کافـی و 
وافـی نباشـد. در حقیقـت، مهارت‌هـا و تـوان بیشـتر صنعتگـران 
و هنرمنـدان به‌گونـه‌ای بـه کار گرفتـه می‌شـد کـه معنـای هـر 
یـک از نقش‌مایه‌هـا را بـه حداقـل می‌رسـاند. بـه نـدرت پیـش 
بـا  انسـانی یـا حیوانـات در قیـاس  می‌آیـد کـه شـخصیت‌های 
پس‌زمینه‌هـای گیاهـی اهمیـت بصری بیشـتری داشـته باشـند. 
دارد؛  تردیـد  بسـی  جـای  پس‌زمینـه  مفهـوم  همیـن  درواقـع، 
تعیـن  قابلیـت  سـطح  همـان  در  نقش‌مایه‌هـا  بیشـتر  چراکـه 
 )۱ )شـکل  محـراب  در  به‌عنوان‌مثـال،  می‌رسـند.  نظـر  بـه  آن 
نمی‌تـوان تصمیـم گرفـت کـه الگوهـای سـفید یـا آبـی روشـن 
اسـاس کار هسـتند، دقیقـاً همان‌طـور کـه در بشـقاب مشـهور 
نیشـابوری در گالـری فریـر )شـکل ۴(، نمـای قصـر المشـتی، یا 
به‌اصطلاح سـبک اریـب‌وار16 ، تمام قسـمت‌های طـرح از ارزش 

برابـر برخوردارنـد.
ایـن شـرایط جـای تعجـب دارد ـكه آیـا مجـاز اسـت کـه  در 
موضوعـی برگرفتـه شـود - یـک نمـاد فلکـی روی یـک ابریـق 
یـک  یـا حیـوان روی  انسـانی  یـک شـخصیت  برنـزی مرصـع، 
و  نگارگـری-  واقع‌گرایانـه كوچـكی در  یـا عـاج، بخـش  فـرش 
قـدرت  به‌تنهایـی  موضـوع  ایـن  کـه  شـود  تصویـر  چنیـن 
حصولـی  معنـای  یـک  می‌توانـد  چراکـه  دارد؛  دلالت‌پـردازی 
را بـه وجـود بیـاورد. علاوه بـر ایـن، درحالی‌کـه کاملاً صحیـح 
اسـت کـه بسـیاری از نقـوش را می‌تـوان مجـرد کرد، بـه همان 
انـدازه صحیـح اسـت کـه تعـداد زیـادی از آن‌هـا را نمی‌تـوان 
به‌اصطلاح  ماننـد  کـرد،  تعریـف  منسـجم  مفهـوم  یـک  ذیـل 
"پرکن‌هـا17 " و پیچ‌هـای تزئینـی منقـوش بـر بشـقاب زرین‌فـام 
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ایرانـی یـا کاسـه قـرن دهمـی از شـرق ایـران. این موضـوع که 
یـک نقش‌مایـه گیاهـی خـاص به‌عنـوان یـک بـرگ کنگـری یـا 
کاسـبرگ شـناخته شـود، اهمیـت چندانی نـدارد، زیـرا در اکثر 
مـوارد تنهـا تعریـف مـدون از تزئیـن کـردن بـر اسـاس بـرازش 
و  نـور  می‌شـود:  میسـر  انتزاعـی  مبانـی  از  یـک سـری  بـا  آن 
سـایه کـم‌ وبیـش، بنیان‌هـای هندسـی کم‌وبیـش آشـکار، تنوع 

کنتراسـت رنگـی، تقـارن کم‌وبیـش و مـواردی ماننـد آن‌هـا.
به‌روشـنی در  تفسـیر بی‌واسـطه،  از  پرهیـز  بـرای  تمایـل  ایـن 
کتیبـه  یعنـی  اسلامی  نقش‌مایه‌هـای  منحصربه‌فردتریـن 
مشـهود اسـت. البتـه درسـت اسـت کـه آوردن ارجاعـات قرآنی 
در حاشـیه محـراب کاملاً مجـاز اسـت، همان‌طـور کـه آوردن 
حدیـث یـا سـنت پیامبـر در مرکـز آن مجـاز بـوده، امـا تبلیـغ 
اصـول ایمـان در حاشـیه داخلـی محـراب همین‌طور هم بسـیار 
نامشـخص اسـت و ایـن تصادفی نیسـت کـه خوانـش کتیبه‌های 
شـاخص آثـار هنـری اسلامی بـه یـک حـوزة فرعی مهـم برای 
متخصصـان بـدل شـده اسـت. هـدف خوشنویسـی، انتقـال پیام 
بـه ‌صـورت مکتـوب نیسـت، بلکـه موصـوف کـردن نوشـتار بـا 

خصوصیـات زیباشناسـی یـا نمادیـن اسـت.
منظـور از آوردن ایـن مثال‌هـا آن اسـت که علی‌رغم اسـتثنائات 
فرم‌هـای  از  زبانـی  سـاختن  اسلامی  هنـر  دغدغـه  بسـیار، 
قابل‌مقایسـه بـا نظـام مسـیحی کهـن یـا میانه نیسـت که در آن 
سلسـله‌مراتب موضوعـات و فرم‌هـا بـا محـدوده‌ای از معانـی که 
صـدق و متقاعدکنندگی‌شـان می‌توانـد بـا تنوعـی از شـیوه‌های 
اینجـا،  در  شـود.  سـنجیده  مشـخص-  کیفی-نسـبتاً  و  سـبکی 
برعکـس، چنیـن سلسـله‌مراتبی از فرم‌هـا وجـود نـدارد و حتـی 
کتیبه‌هـا بـا خوشنویسـی بـه نظـر مبهم‌تـر شـده‌اند. در حقیقت 
ممکـن  موضوعـات  و  فرم‌هـا  تمـام  بیـن  کلـی  تعادلـی  تقریبـاً 
وجـود دارد، پیشـنهادی مبنـی بـر اینکـه هیـچ ابـداع بصـری یا 
پیشـرفتی بـه ‌خودی‌خـود بهتـر یـا کهتـر نیسـت و همـه آن‌هـا 
سـرامیکی  کاسـه   - بسترشـان  بهبـود  خدمـت  در  می‌تواننـد 
کم‌عمـق، صفحـه یـک کتـاب، جواهـرات طلای مجلل یـا نمای 
خارجـی یـک گنبـد ایرانـی - بـا کیفیـت خاصـی باشـند. اگـر 
متذکـر شـویم کـه تقریبـاً همیشـه بـا اشـیاء مفیـد و کاربـردی 
سـروکار داریـم، معنـای مضاعـف از آن هنری اسـت کـه در پی 
را  زندگـی  فعالیت‌هـای  درعین‌حـال  و  نبـوده  چیـزی  تبییـن 
زیباتـر و جذاب‌تـر کرده اسـت. تناقـض آن ممکن اسـت در این 
باشـد کـه ایـن هنری بـود که بـه دنبال خلـق فرم‌هـای ایده‌آل 
نبـوده و کاملاً بـه کاربردهایـی که می‌تـوان از آن مسـتفاد کرد 
بسـتگی داشـت. دوپهلـو و مبهـم خوانـدن آن - همان‌طـور کـه 
بسـیاری از محققـان، ازجملـه خـودم، گاه‌به‌گاه انجـام داده‌ایم - 
بـه همـان انـدازه گمراه‌کننـده اسـت کـه ترکیبـات فرم‌های آن 

به‌عنـوان راهـکاری در تقابـل بـا تـرس از خلأ18  تعریـف شـود. 
ترجیـح بـر آن اسـت کـه ادعا كنیـم همـه فرم‌هـا دارای معنای 
بصـری بودنـد. آیـا هنگامی‌کـه مقاصـد هنری نـه در ویژگی‌های 
مضامیـن کـه صرفـاً در ارائـه آن‌هـا بـر چیزهـای مورد اسـتفاده 
انسـان نهفتـه اسـت، می‌تـوان از ابهـام سـخن گفـت؟ دقیقـاً به 
دلیـل همیـن کیفیـت منحصربه‌فـرد اسـت کـه اروپای مسـیحی 
تقریبـاً تمـام ویژگی‌هـای هنـر اسلامی را کپـی می‌کـرد، حتی 
آثـار مکتـوب موجـود مأموریـت حضـرت محمـد )ص( را تبلیـغ 

می‌کننـد، درحالی‌کـه درواقـع برعکـس آن نـادر بـود.
توضیحـات تاریخـی و فرهنگـی متعدد برای تفسـیر پیشـنهادی 
ناسـازگار  بـا یکدیگـر  تـا حـدودی  اسـت؛ کـه  قابل‌طـرح  مـن 
هسـتند و هنـوز در مـورد کفایـت آن‌هـا مطمئـن نیسـتم؛ امـا 
ازآنجاکـه هـر یـک از آن‌هـا دیدگاه‌هـای مضاعفـی بـرای درک 
هنـر اسلامی ارائـه می‌دهنـد، ترجیـح بـر آن اسـت کـه دربارة 

همـه آن‌هـا بحث شـود.
آن  عزیمـت  نقطـة  دارد.  وجـود  اسلامی  توضیـح  یـک 
وحدت‌گرایـی مطلـق ایمانـی اسـت کـه ادعـا می‌کنـد کـه خـدا 
خالـق بی‌همتـا اسـت؛ زمـان و واقعیـت جسـمی فقـط توهمـات 
هسـتند؛ زیـرا هیچ‌چیـز جـز خـدا باقی نیسـت. خلاقیـت هنری 
هرگـز نبایـد بـه دنبال رقابت بـا اراده الهـی باشـد و بنابراین، از 
یـک سـو، بایـد از هر شـباهتی بـه دنیـای فانی موجـودات زنده 
مـدرک بپرهیـزد و از طـرف دیگـر، بایـد بی‌وقفه نشـان دهد که 
"اشـیاء" هرگـز آن چیـزی نیسـتند کـه بـه نظـر می‌رسـند. یک 
دیـوار سـاختمان محسـوب نمی‌شـود؛ یـک تنـگ، یـک قطعـه 
سـرامیک یـا یـک قطعـه فلـزکاری محسـوب نمی‌شـود و یـک 
بازنمایـی از شـاهزاده‌ای در حـال شـکار هرگز تصویـر دقیق یک 

فـرد در یـک فعالیـت واقعـی نیسـت.
را  دلخـواه  کاملاً  طرح‌هایـی  می‌توانـد  هنرمنـد  عـوض،  در 
بسـازد کـه واقعیـت جسـمی یـک شـی‌ء یـا یـک سـاختمان را 
پوشـانده باشـد، یـا در غیـر ایـن صـورت انـواع اسـتعاره را برای 
تغیُـرات  به‌عنوان‌مثـال،  الهـی پیشـنهاد دهـد.  امـور[  ]نمایـش 
هندسـی کـه در آن نقـوش یکسـان بـه چندیـن طـرز مختلـف 
ظاهـر می‌شـود، می‌توانـد بـه مثابـه اسـتعاره بـرای تبیین‌هـای 
نامتناهـی یـک خـدای واحـد دیـده شـود، همان‌طـور کـه در 
دارد.  کارکـردی  چنیـن  خـدا  اسـامی  تـذکار  سـنتی  مناجـات 
گسسـت روابـط فضایـی کـه معمـولاً در تزئینـات دوران کهن و 
یـا مینیاتورهـای قدیمـی موجـود اسـت، راهی برای نشـان‌دادن 
ناپایـداری ادراک‌هـای طبیعی اسـت؛ و بعضی مواقـع، همان‌طور 
کـه شـخصیت‌های بی‌حرکـت، متفکرانـه بـه یـک حـوض ماهی 
در سـرامیک قـرن سـیزدهم نـگاه می‌کننـد، ممکـن اسـت برای 
خاصـی  بسـیار  اسـتعاره‌های  بـا  عرفانـی،  و  پیچیـده  مفاهیـم 
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روبـرو شـویم همان‌طـور کـه در برخـی از مینیاتورها نیـز چنین 
اسـت. هـر تغیُـری کـه صورت گیـرد، تبییـن "اسلامی" آن این 
اسـت کـه یـک نظـام اعتقـادی کـه بـا قواعـد زندگـی روزمـره 
گـره خـورده اسـت، بـه صفـات و خصـال حامیـان و هنرمنـدان 
به‌قـدری نفـوذ می‌کنـد کـه آن‌هـا به‌طور غریـزی درصـدد ابراز 
صـورت  ایـن  در  برمی‌آینـد،  ملمـوس  امـور  بـودن  غیرواقعـی 
اسـت کـه بقـای عزتمند خداونـد از طریـق فانی بودن انسـان و 

می‌شـود. تضمیـن  طبیعـت 
در وهلـه بعـدی تبیینـی شـاهانه وجـود دارد. در فرهنگی بدون 
و  عبـادی  اعمـال محـدود  بـا  و  کلیسـا  یـا  روحانیـت  حمایـت 
مذهبـی، سـلیقه و وسـیله حمایـت از خلاقیـت تقریبـاً به‌طـور 
مشـروع  خلفـای  بـود.  اشـرافی  قـدرت  یـک  دسـت  در  کامـل 
بیشـتر  و  بعـدی  دوره‌هـای  در  سلاطین  اولیـه،  سـده‌های  در 
بـه  بودنـد.  هنـر  ثابت‌تریـن حامیـان  نظامـی،  نخبـگان  اوقـات 
از  قبـل  امپراتوری‌هـای  بـه  احتمـالاً  کـه  پیچیـده‌ای  دلایـل 
اسلام برمی‌گـردد و به اسـطوره نفـوذ فراگیـر سـلیمان، پیامبر، 
پادشـاه، هنـر شـاهانه، قابـل توجیـه باشـد یا نـه به‌عنـوان یکی 
باغ‌هـای  در  می‌شـد.  شـناخته  مصنـوع  و  بیکـران  تجملات  از 
انحصـاری محصورشـده با دیوارهـای بلند، کاخ‌هـا و عمارت‌های 
کلاه‌فرنگـی پـر جزئیاتـی وجـود داشـته‌اند که در محیطـی مملو 
از منسـوجات و اشـیاء زیبـا، بـه زندگـی سرشـار از لـذت‌ روحی 
پنـاه می‌بردنـد. برخـی فعالیت‌هـا - نوشـیدن، رقصیدن، شـکار، 
در  شـاهانه  خیالـی  یـا  واقعـی  زندگـی  بـا  عمومـاً   - موسـیقی 
ارتبـاط اسـت. بخـش عمـده‌ای از هنـر حقیقـی شـاهانه از بیـن 
رفتـه اسـت و آنچـه می‌دانیـم بیشـتر از داده‌های ادبـی تاریخی 
یـا تخیلـی اسـت تـا آثـار تاریخی؛ امـا لذت بخشـی مـادی هنر 
اسلامی، جذابیت‌هـای تکنیکـی آن - دادن جلـوه فلـزی به آثار 
سـرامیکی، برنـزی نمـودن نقـره یـا بـه رنـگ خشـت درآوردن 
رنگ‌هـای درخشـان فـرش - بازنمایـی مـداوم زندگـی شـاهانه 
در بافتـار غیـر اشـرافی، ماننـد سـطل برنـز عامیانه‌ای کـه برای 
فـروش سـاخته شـده اسـت، ویژگی‌هایـی اسـت کـه در کنـار 
ویژگی‌هـای دیگـر ممکـن اسـت چنیـن توضیـح داده شـوند که 
متأثـر از حضـور یکـه و مداوم فرهنگ اسلامی بوده اسـت. تنها 
خوشنویسـی ممکـن اسـت از تأثـُر شـاهانه گریختـه باشـد، امـا 
حتـی در ایـن مـورد تحقیقـات بیشـتر ممکـن اسـت بـه نتایـج 
را  اسلامی  هنـر  می‌تـوان  درمجمـوع،  شـود.  منجـر  متفاوتـی 
عمدتـاً سـکولار در نظـر گرفت و بدیـن ترتیب می‌توان سـهولت 
انتقـال نقـوش آن بـه فرهنگ‌هـای دیگـر، مانند ارتـش ترکیه یا 

شـاهزادگان مغـول را توضیـح داد.
سـومین توضیح متوجه سـرمایه‌داری شـهری اسـت که به‌عنوان 
خالـق اصلـی اسلامی بـودن هنـر اسلامی شـناخته می‌شـود. 

می‌توانیـم ایـن توضیـح را عوام‌گرایـی شـهری19 بنامیـم. اکنون 
به‌طورکلـی پذیرفتـه می‌شـود کـه فرهنـگ کلاسـیک اسلامی 
در شـهرهای خاورمیانـه ایجـاد شـده اسـت، شـهرهای قدیمـی 
کـه توسـط عرب‌هـای فاتـح تصرف شـده یـا شـهرهای جدیدی 
کـه بخشـی از آن‌هـا به‌منظـور حفـظ یکپارچگی ایمان و شـیوه 
و  اقتصـادی  ویژگی‌هـای  اسـت.  زندگـی جدیـد سـاخته شـده 
به‌طـور  ابتـدا  در  اسلامی حداقـل  اداری سـاختارهای شـهری 
آن  تـا  اسلامی‌سـازی  سـازوکارهای  و  نبـوده  جدیـد  خاصـی 
هنـگام به‌خوبـی روشـن نبـوده اسـت. یـک زبـان جدیـد، عربی 
و درنهایـت الفبـای جدیـدی بـرای فارسـی و ترکـی بـه وجـود 
آمـده بـود. روحیـه جدیـدی بـه وجـود آمـده بـود کـه برخی از 
نویسـندگان آن را یـک اخلاق‌گرایـی قانون‌مدارانـه خوانده‌انـد 
و بـر اسـاس ترکیبـی پیچیـده از روابـط خانوادگـی و قبیلـه‌ای، 
انجمن‌هـای فرقـه‌ای و یـک نظـام حقوقـی فراگیر شـکل گرفته 
بـود؛ امـا مهم‌تـر از همـه بـرای اهـداف مـا، آگاهی لازمی اسـت 
کـه بـرای متفـاوت و بهتـر بـودن از فرهنگ‌های قبلـی و اطراف 
وجـود داشـت. حفـظ ایـن اختلاف به‌ویـژه در قلمـرو فرم‌هـا 
پیچیـده بـود، جایـی کـه اسلام هیـچ آمـوزه رسـمی و موطـن 
عربـی ایمـان هیـچ سـنتی بـرای ادامـه آن نداشـت؛ بنابرایـن، 
فراینـد خلـق یک بیـان بصری به معنـای ابداع فرم‌هـای جدید، 
قدیمی‌تـر  فرم‌هـای  کـردن  رهـا  و  خوشنویسـی  به‌عنوان‌مثـال 
به‌عنوان‌مثـال،  داشـتند،  غریبـی  آشـکارا  اتحـاد  کـه  اسـت 
شـرق  و  عـراق  جدیـد  شـهرهای  در  دقیقـاً  انسـان.  بازنمایـی 
ایـران اولیـن بناهـای تاریخـی جدید "اسلامی" ظاهر می‌شـوند 
و گرایش‌هـای سـبکی مانـدگار در فرهنـگ بـرای اولیـن بـار به 
وجـود می‌آینـد. نـادر بـودن تجلـی آثـار شـاهکار بی‌نظیـر در 
بیشـتر مجموعه‌هـای هنـر اسلامی را می‌تـوان بـا ایـن واقعیت 
توضیـح داد کـه بـه ‌ندرت درون شـهر یک حامـی واحد و دارای 
به‌غایـت بی‌نظیـر وجـود داشـت. هنـر طبقـه متوسـط  سـلیقه 
هنـر گونه‌هـا اسـت. بسـیاری از ایـن ویژگی‌هـا پس‌ازآن توسـط 
سـال۱۳۰۰ ‌کـه  از  پـس  به‌ویـژه  شـد،  اقتبـاس  شـاهانه  هنـر 
کاهـش  بـه طـرز چشـمگیری  عوام‌گرایانـه  و  حمایـت شـهری 
و عوامـی کـه  زمـان، سـلیقه سـرمایه‌داران  آن  امـا در  یافـت، 
در وهلـه اول فرهنـگ را شـکل داده بـود، مسـیرهای هنـری و 
محدودیت‌هـای آن را به‌خوبـی نقـاط قوتـش تعریـف کـرده بود.

زیباشـناختی  و  روان‌شـناختی  توضیحـی  می‌تـوان  سـرانجام، 
یـک  ایـن  بنامـم.  محرمانـه  را  آن  می‌خواهـم  کـه  داد  ارائـه 
)به‌اسـتثناء  اسـت  اسلامی  هنـر  اعظـم  بخـش  نـادر  ویژگـی 
قابل‌توجـه معمـاری عثمانـی( کـه حتـی ترکیب‌هـای معمـاری 
باشـکوه آن را می‌تـوان، نـه به‌عنـوان یـک تجربـه جمعـی بلکـه 
دیـد.  وجـه  بهتریـن  و شـخصی  فـردی  تجربـه  یـک  به‌عنـوان 
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درک فـردی یـک نمـای مقرنسـی زیـر طاقـی بـا زیربخش‌هـای 
تقریبـاً نامتناهـی آن قابل‌عرضـه بـه دیگـران نیسـت، همان‌گونه 
یـک  ظرافت‌هـای  و  فـرش  یـک  بی‌پایـان  جزئیـات  شـرح  کـه 
مینیاتـور یـا اسـتفاده از یـک ابریـق یا یـک بشـقاب فعالیت‌های 
نقش‌مایه‌هـای  و  مضامیـن  تنـوع  هسـتند.  و خصوصـی  فـردی 
تعریـف  در  کـه  دشـواری‌هایی  اشـیاء،  از  بسـیاری  در  موجـود 
بسـیاری از آن‌هـا داریم، افسـون لطافـت جزئیات به‌جـای کلیت 
را  دیگـر  ویژگی‌هـای  از  بسـیاری  و  این‌هـا  اثـر،  حیران‌کننـده 
می‌تـوان به‌عنـوان تجربیـات یـا آزمون‌هـای فـردی توضیـح داد. 
بـه نظر می‌رسـد کـه هدف خلاقیـت هنری ایـن بود کـه بیننده 
یـا کاربـر را وادار کنـد تـا بـه درون خـود غـور کنـد، به‌تنهایـی 
مراقبـه کنـد، درواقـع بتوانـد توضیحـات خـودش را دربـارة کار 
هنـری پیـدا کنـد یـا در آن عنصـر الهام‌بخشـی بـرای زندگـی 

بیابد. خـودش 
ممـكن اسـت ایـن شـخصی بـودن لـذت زیباشـناختی را، بدون 
واسـطه تجسـدهای تثلیثـی، بـا ایمانـی کـه انسـان را در مقابـل 
خـدا قـرار می‌دهد ارتبـاط دهیم؛ امـا همچنین ممکن اسـت که 
ایـن شـخصی بـودن از یـک تصمیـم فرهنگـی بسـیار پیچیده‌تر 
بـرای محـدود کـردن معانـی و کارکردهـای بیـان بصری ناشـی 
شـود و از ایـن طریـق منجـر بـه جزئـی و پیچیـده شـدن فرم‌ها 
بـرای تجربـه شـخصی و فـردی شـود. احتمـالاً بـه همیـن دلیل 
اسـت ـكه جهان اسلام اظهـارات زیـادی راجـع بـه داوری‌های 
زیباشناسـانه خـود ارائـه نـكرده اسـت. بیشـتر آنچـه شـناخته 
امـا  ادبـی قـرار می‌گیـرد،  شـده اسـت، در دسـته کلیشـه‌های 
جسـتجو بـرای شـواهد در ایـن حـوزه هنـوز نوپاتـر از آن اسـت 
موفـق  کـه  زمانـی  تـا  بیانجامـد.  قطعـی  نتیجه‌گیـری  بـه  کـه 
نشـویم به‌طـور کامـل بـه درون خودآگاه یـا ویژگی‌های مسـتقل 
فرهنـگ سـنتی اسلامی نفـوذ کنیـم، ممکـن اسـت به‌سـادگی 
درونـی  بـه  کـه  دارد  وجـود  آن  در  چیـزی  کـه  کنیـم  فـرض 
پیچیدگی‌هـای  از  رضایـت  و  زیبایی‌شـناختی  تجربـه  شـدن 
درونـی خلاقیـت هنـری منجر شـده اسـت. درنتیجـه، حتی آثار 
شـاخص خلق‌شـده ماننـد الحمـرا یـا مسـاجد ایرانـی نیـز اغلب 
به‌عنـوان اشـیائی بـزرگ قلمـداد می‌شـوند و درک ارزش آن‌هـا 

فقـط به‌صـورت شـخصی امکان‌پذیـر اسـت.
بیـن ایـن توضیحـات - و توضیحـات احتمالـی دیگـر - انتخـاب 
بـرای  سـایرین  از  بیشـتر  اسـت  ممکـن  برخـی  اسـت.  دشـوار 
باشـد.  قابل‌قبـول  اجتماعـی  موقعیـت  یـا  منطقـه  زمـان،  یـک 
ایـن توضیحـات غنـای زیباشـناختی هنـر اسلامی  درمجمـوع 
سـؤالاتی  قابل‌توجهـی،  به‌طـور  شـاید  امـا  می‌دهنـد،  نشـان  را 
اساسـی در مـورد ماهیـت درک بصـری و لـذت و همچنیـن در 
مـورد فرآینـدی کـه بـا آن بـه خلاقیت هنـری دسـت می‌یابند، 

مطـرح کننـد. هیجان‌انگیـزی یـک سـنت بـزرگ که زیـاد مورد 
مطالعـه قـرار نگرفتـه اسـت و تـازه شـروع بـه نفـوذ در حافظـه 
جمعـی عصـر مـا می‌کند این اسـت کـه زمینه طـرح فرضیه‌های 
جدیـد را بهتـر از سـنت‌های تثبیـت شـده فراهـم می‌کنـد؛ امـا 
چالـش واقعـی آن چنـدان بـه این بسـتگی نـدارد که قرار اسـت 
انگیزه‌هـای  کشـف  در  بصری‌مـان  تجـارب  و  سـلیقه  مـورد  در 
پشـت دسـتاوردهای هنـری بی‌همتایـی که بـا دربرداشـتن همه 
تکنیک‌هـا و موضوعـات بـه درجـه آثار هنـری رسـیده و در این 
رونـد تقریبـاً همـه جوانـب زندگی را بـا زیبایی و لـذت آمیخته، 

بگوید. چـه 
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تصویر 1. محراب، اصفهان، قرن چهاردهم، موزة هنر متروپولیتن.
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تصویر3. لوح عاجی، اسپانیا، قرن یازدهم، موزة هنر متروپولیتن.

تصویر 2. غرفه نورالدین، دمشق، ۱۷۰۷ ،موزة هنر متروپولیتن.
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تصویــر4. کاســه ســرامیکی، نیشــابور، اواخــر قــرن نهــم و اوایــل قــرن 
دهــم، مــوزة هنــر متروپولیتــن.

تصویــر6. ابریــق برنجــی، نقره‌کــوب، شــرق ایــران، دورة ســلجوقی، قــرن 
ســیزدهم، مــوزة هنــر متروپولیتــن.

تصویــــر5. ابریــــق برنــــزی، نقره‌کــــوب، اواخــر قــــرن دوازدهــم، مــوزة 
هنــــر متروپولیتــن.

تصویــر7. نــگاره منســوب بهــزاد، برگــی از منطق‌الطیــر عطــار، ایــران، 
مکتــب هــرات، مــوزة هنــر متروپولیتــن.
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تصویــر8. فرش امپراتور، قرن شانزدهم، موزة هنر متروپولیتن.

1.     Pascal Coste

2.     Jules Bourgoin

3.     Émile Prisse d'Avennes

4.     Owen Jones

5.     Alois Riegl

6.     Josef Strzygowski

7.     Freer Gallery

8.     Cleveland

9.     Boston

10.     Cincinnati

11.     Fogg Museum

12.     Metropolitan

13.     Titus Burckhart
 
14.     Prachtkunst

15.     Kunstindustrie

16.     Beveled style

17.     Fills

18.     Horror Vacui

19.     Urban-populist

پی‌نوشت


